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را به  هاي آن كه هم معناي حقيقي خودهماننداربرد كلمه و كلام به جاي نماد يا رمز عبارت از ك    
ها در رمز. عقلي داراي معناي مجازي استهاي ي باورهاي شاعر و دلالتنهيهمراه دارد و هم به قر
 رمزهايين كسي كه به نخست .اندكار رفتهه زيبايي و سنجيدگي خاصي بها با كلمه و كلام در داستان

رح از نماد آب در مخزن الاسرار در ط او .نظامي است كند ميدل شاعر اشاره  هاي خلوتموجود در 
در كلام او نوعي پيوند دروني و هماهنگي . هاي فراواني برده استمعاني ژرف عرفاني و حكمي بهره

در . نشان داد توان نميشود كه نظير آن را در اشعار شاعران ديگر يش ساخته بين لفظ و معني ديده ميپ
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  مقدمه
هاي ديني و فلسفي جايگاهي ي ارزشمند در جهان بيني و انديشههمواره به عنوان عنصرب آ   

ويژه در دين اسلام همچون عنصري آغازين در  هاستوار داشته است و در اديان بزرگ آسماني ب
آب . شناسانيده شده است هاي ناپاكيموهبتي زندگي بخش و شوينده ،هستي آفرينش جهان
رت هوا از آب است و صو. وا اصل زندگي جهان طبيعي استو ه هاي طبيعياصل صورت

، سرچشمه زندگي آن هستي و تجليات ظاهري هاي گونهآب در همه . روح آب از هواست
پروردگار عالم اين آب مجراي حيات همه عالم وجود قرار گرفته چنان كه  .دانسته شده است
خداوند سبحان در قرآن  .ده شده استهمه چيز از آب زن .ء من الماءكل شي: طور فرموده كه

  .است) عني جان آبي(تمامي عرش روي آب : فرمايد ميكريم 
  

  انگيزه رمز گرايي
، بدون ترديد ود را در زيباترين صورت عرضه كندهر شاعري كه بخواهد اثري هنري خ   

سروكار چنين شاعري با عشق مفرط به زيباگويي و زيبا نمايي همواره با مفاهيم و تخيلاتي 
آميز در طرز تفكرات بعضي از تضاد تر سازد، تنوعاتواهد داشت كه او را به هدف نزديكخ

نماد . هد يك جريان عادي استدشعرا كه اهميت درجه اول را به زيبا گويي و زيبا نمايي مي
      ما را نمايان ازگشايد و نه تنها ابعاد واقعيت برون هايي از واقعيت را فرا روي ما ميلايه
آيد كه از راه دريافت و عرفان زماني پديد مي. انگيزاندسازد بلكه ابعاد كلامي را برميمي

بيان . مجاهدت صاحب دل به مرحله تعطيل حواس و با كشف حجاب حسي رسيده باشد
نيروي حيات از «. ممكن نيست بسيار دشوار است و جز از راه رمز و اشاره اي تجربهچنين 
به دنياي اشياء مربوط  نشانه .گيردت ميگاه شاعر نشأآهاي ناخود داده  ي شخصي و تجربه
. ي بسياري از معاني و تصورات استتحرك، قابل تغيير و در بر گيرندهاما نماد، م. است
و  مؤثري معنوي و روحي قوي باشند، بسيار هاي شخصي و ابداعي كه حاصل تجربهنماد

  )11:1381 ،مرادي( .»تر هستندارزنده
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  نظامي و زبان رمز
، شكر و براي لب او به جاي دهان. سخن گويد انههنرمندكند تا با زباني نظامي تلاش مي   

گراي  نظامي شاعر عارف و نماد .نامدقد را سرو و سخن را رطب مي. بردكار ميه ياقوت را ب
   نهد و چند پرده از مشاهدات خويش را به زبان شعر بازگو قرن ششم در اين راه قدم مي

، ليكن استقرين ) ناتوراليستي( ز اشياي طبيعتمندي اا بهرهها بشعر او در اين پرده. كندمي
يعني به شيوه  .آرايدايي هستند و منظومه را به رمز ميهي اين اشياي طبيعي نمادها و رمزهمه

دانستيم خود هرگز نمي كرد مان راز را فاش نمير خود شاعر اياند و اگسمبوليتي بيان نشده
كه شب زنده داري  يخود وي هنگامليكن . گويدچه مي ماجرا از چه قرار بوده است و نظامي

 عارفانهي ها دل به مشاهدهگويد و در صحنهمي ا بر آمدن خورشيد يا رب يا ربكند و تمي
    كند و اي ميايد در پايان منظومه اشارهسرشعر مي ابد و همان مشاهدات را بهيتوفيق مي

شب پرده تنهايي و ام و در آن جا غرض از معرفت و عرفان گفتهگويد من آن وصف را از مي
خلوت عارفانه است و شمع نماد بينايي دل است و عود و گلاب عبارت است از ناله و اشك 

نظامي در . نور خيالات شب قدر استها ها و باغدو سه اهل دل خسته و آن همه خوبي
طريقت و شيوه  حكمت، عشق و عرفان گام برداشته و خود موضوع دستگيري از سوي پير

شايد از اين شيوه از  .است دادهدر عالم معرفت را به زبان رمزناك نوشته و شرح  يخلوت نشين
     ت را مطرحمحوري در عالم معرف شاعري باشد كه مساله دلسخنوري در عالم شعر تنها 

و انديشه هاي موجود در آثار نظامي هر يك نماد و رمزي است براي باز كردن گره نام. كندمي
  .پي بردن به راز كارها در زندگي مادي و معنوي انسان

   ذكر دائم و سر به سر زانو  اين مشاهدات حاصل« گويدنظامي در شش منظومه خود مي   
  )85:1382ثروتيان، ( .»ام كردههاي من است كه از راه تعيين و صدق سير و سلوك نهادن

  
  ها پديده همهآب رمز پيدايش 

  .در آياتي چند از قرآن كريم از آب به عنوان مايه زندگي ياد شده است    



  )27: پ. ش(، 1395 بهارنامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل        16

ي َلمتقْاً رُفَين كَالذَّرَأَوضِ كانتا رالْأَر و اتومففو أَنَّ الس اَءنَ الْملنََْا معج أفََلَا  كلشيتقناهما و يح
را شكافتيم و از آب هر چيزي  ها آنو زمين بسته بود ما  ها آسمانآيا كافران نديدند كه  .نونميو

شايد از آسمان علوم اسماني انبياء و از زمين . آورند نميچرا باز به خدا ايمان  را زنده كرديم
مقصود باشند كه بيش از خلق مرده دل بودند و خدا با آب علم كتب آسماني هرچيز را  ها امت

و همچنين در بخشي از سوره  )21/30/انبيا( .زنده كرد و خلايق را به نور علم حيات ابد بخشيد
  :خوانيم مي) 24/45(نور 
ر بخشي از سوره انعـام  د .و خداوند هر حيوان را از آب آفريد. ل دابسه من الماءق كُلَواالله خَ   
وهـو الَّـذي أُنْـزِلَ مـنَ     ( .ها با آب سخن رفتـه اسـت  ز زنده كردن گياهان و روياندن آنا) 6/99(

 اَتَنب ِناَ بهَفَأخَْرج اَءم اَءمهم اوست خدايي كه از آسمان باران فرو باريد تا هر نبات  ):ء كلشيالس
  .برآن برويانيم

ها و زمين پرداخته شـده و  به نقش آب در آفرينش آسمان تر جزئي اي گونهگاه در روايات به    
مشترك بر اين پايه مطرح شده است كـه خداونـد در آب    تقريباًاي از روايات نگرشي مجموعه

  .نخستين حركتي تند پديد آورد كه حاصل آن پديدار شده است
پديـد   هـا  آسـمان زبد مايه آفرينش زمين شد و از غبار  .بود) كف آب(=  ))زبد((و )) اربخ((   

 هـا  آسـمان پيـدايش   منشأ)) موج مهار شده آب= ()) (موج مكنوف((از روايات  اي پارهآمد در 
  .ديده استري آسمان دنيا تلقي گسته شده و گاه اين امر تنها ويژهدان
آب  كنـد  مـي پرسـش  در حديثي آمده است نخستين نعمتي كه خداوند درباره آن از مردمـان     

ها در دنيا و آخرت دانسته شده اسـت، دربرخـي روايـات بـر     گوارا است، آب برترين نوشيدني
  .پاك كنندگي معنوي آن تأكيد شده است

به دو بخش يا دو ) آب جوهرگشاي( آب پديد آمده از گوهر يا به تعبير نظامي در اقبال نامه«   
رود و نيمه علوي بر بالا مي) زميني=( سفليو نيمه ) آسماني=( علوينيمه : شود مينيمه تقسيم 

ت حركت دارد كه آسمان به است و جنبش پذير است و قابلي تر مشكبه قول نظامي همانند 
ها همانند كافور خشك است و به رود و بنا به گفتهنيمه سفلي كه به پايين مي. آيدوجود مي
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دانشنامه ( .»آيد ميدارد كه زمين به وجود سبب خشكي آرام گير است و قابليت سكون 
  )13 :1384ايران،

بيش از آن كه چيزي به وجود آيد و پيش از  گويد مينظامي در مقاله بيستم از مخزن الاسرار    
افلاك كه آنكه موجودات مجرد يا بخش روحاني هستي كه بر بخش جسماني تقدم دارد و يا 

جود حق تعالي آب هستي بنوشد و در ملك هستي  اند از دريايمقدم بر خاك آفريده شده
  .توانگري و استطاعتي نبود و نه جهان هستي وجود داشت و نه انسان خاكي

كه خداوند به آن بخشيده  بينيم ميدر بيتي از مخزن الاسرار خاصيت روان شدن را در آب 
ي عروس و كه خواب و آب به صورت دو موجود زنده و آراسته يعن كنيم مياست و ملاحظه 

  .اند شدهداماد مجسم 
  كسوت جان داد تن آب را  پرده نشين كرد سر خواب را

  )128 :1386 ،انزابي نژاد(
  

  آب در عرفان
ي غيبدر كتاب مخزن الاسرار آب بيشتر به معناي معرفت و فيض است، فيض الهي و مدد     

عناصر اربعه آن است كه از نظر عارفان در مورد . شتابد ميخداوند كه به كمك عارف و سالك 
. خاك نفس تولد شده و از آب قلت به وجود آمده از باد سر، و از آتش روح پيدا شده است

  .خورد ميتلويحي به چشم  اي گونهه اين تعبير در اين دو بيت نظامي ب
 جام سحر در گل شبرنگ ريخت

  شكست در  ز آتش و آبي كه به هم 
 جرعه آن در دهن سنگ ريخت 

  ستـب  وتـياق رده ـگ و  در  رـپي
)59:1376رويتان،ث(  

يعني پس از آنكه جام باده سحر را بر خاك و سنگ زمين ريخت از آبي كه از ريختن به     
 ي گردهو از آتشي كه به هم در شكست ) مرواريد( درياييرا به رنگ در  پيه هم در شكست

خواص تري و خشكي و حتي رنگ و  توانيم ميما . ياقوت معدني را در بطن عالم ايجاد كرد
  .شكل عناصر را در اجسام مركب مشاهده كنيم
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  دل به چه گستاخي از اين چشمه خورد  جان به چه دل راه در اين بحر كرد
  )59 :همان(

  .مقصود از بحر درياي توحيد و از چشمه، كارگاه تعظيم حلول است
  شناسنامگان  تدبير    چشمه  هراسندگان  غوغاي  شحنه

  )59 :همان(
  
شه گان، يعني منبع عقل و حكمت؛ كه اين چشمه تدبير پايه و منشأ انديسندچشمه تدبير شنا   

اي است چشمهش ودهرگاه سخن از آب رفته منظور و مقص و معرفت است در ادبيات عرفاني
شود و ر و تطهير سرشت آدميت را موجب ميجوشد و صفاي ضميكه از درون انسان مي

  .كنند مياصل انسان را به خودشناسي و بصيرت نفس دعوت ارفان وهميشه ع
  

  كاربرد نمادين آب در مخزن الاسرار
  آبرو: آب

 كه بود كاب تو در جام اوست  مي
 برد را  جهان   ي اندوهـم  چه رـگ

 عقل شد آن چشمه كه جان نام اوست 
  ردـه آن را بـه كـواجـآن مخور، اي خ
  )144 :1376دستگردي، وحيد (

  
، عقل را درياب دهي ميت كه آبروي و شرف خود را در جام ريخته و بر باد يسكيعني مي   

 زدايد ميآن مي كه عقل را  زاز چشمه دل بنوش و ا. جان و زندگاني اوست ي چشمهكه 
  .بپرهيز

  سراب: چشمه دنيا
  نمازش مبر  قبله صليب است  چشمه سراب است فريبش مخور

)137:همان(  
  .چشمه دنيا سراب است و قبله او صليب، اين بيت در نكوهش دنيا است   
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  آسمان: لقعآب م
 سنگ در اين خاك مطبق نشان

  او   الاتـخي  و    آب  نـاي  ذارــبگ
 خاك بر اين آب معلق نشان 

  رابات اوـاك و خـن خـر از ايـبرپ
)137 :همان(  

  .آن درگذر و آثار خيالية) آسمان( معلقاز آب 
  

  آب نماد دنيا گريزي
  روشني آب در اين تيره خاك  به كه بجويد دل پرهيزناك

)134 :همان(   
 

  .پيدا كند گستردگياز راه پرهيز در عالم خاك روشني و بايد دل تو 
 بر همه خنديد و به خود برگريست  پير در آن تيز روان بنگريست

)131: همان(   
  

  نفَسه فقََد عرَف ربهمن عرَف : اشاره دارد به
  ه زار دنياشراب شور

 خاك در اين باديه ديوسار
 حيوان اوست ي چشمهكاب جگر 

 شوره او بي نمكان را شراب
  گونــآب    كــنم  نـزي و  ه ـن آن 

 دوزخ محروركش تشنه خوار 
 خورشيد نمكدان اوست ي چشمه

 شوره نمك ديده در او چون كباب
 ونـخ ره ـزه  رة دل آب و دلـزه

)129 :همان(   
  
كه آب و جگر و خون دل مخلوق وركش دنيا يا ديو مانند و دوزخ محر ديودر باديه پريعني    

خورشيد نمكدان خوان اوست، تابش خورشيد در شوره زار  ي چشمهزندگاني آن و  ي چشمه
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 هاي انسانشوره زار دنيا شراب بي نمكان و حريصان است ولي . پرور و مردم كش است نمك
  .شوند ميا بيزارند و بر سر آتش آن كباب نيبي طمع از د

را دل خون  ها زهرهرا زهر آب و  ها دلا آب نيست واز بيم نمك آبگون آن نيدر شوره زار د   
  .شده است

  
  تشنه نماد پشت پا زدن به دنيا

 تا نشوي تشنه به تدبير باش
 يوسف تو تا زبر چاه بود

 آمديزرد رخ از چرخ كبود 
 اين همه صفراي تو بر روي زرد

  

 سوخته خرمن چو تباشير باش 
 بود مصر الهيش نظر گاه

 چونكه در اين چاه فرود آمدي
 سركه ابروي تو كاري نكرد

  

  )114 :همان(
  
آب فلك نشوي و حاجت به آسمان نبري بر هستي پشت پا بزن و  ي تشنهيعني براي آنكه    

از ني  تباشير دافع عطش خود نشوي، تباشير بسوزان تا چون تباشيروارخرمن علايق را 
، پس زنند ميتش آرا خرمن كرده  ها نيو از طرق گرفتن آن است كه  شود ميمخصوصي گرفته 

 رفته ميدر طب قديم براي دفع عطش به كار  تباشير كنند ميرا در ميان خاكستر پيدا  تباشير
  .است

  
  آب نماد سراب
 آبي دهديعشوهگرفلكت

 اي ديدهتيز مران كĤب فلك 
  ج

 تا نفريبي كه سرابي دهد 
 اي ديدهآب دهن خور كه نمك  

  

)113: همان(  
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به سوي آب فلك تيز مران كه سرابي . ، سراب استبه تو نشان دهدگر آبي اگر آسمان عشوه   
 است و آباي نمك وش كه آنچه ديدههن خود را بن، آب چشمه دايش نيست و اگر تشنهبي

  .در كار نيست
  

  آب روان نماد فلك
 حالي از آن قطره كه آمد برون
 ز آب روان گرد برانگيختند

  

 گشت روان اين فلك آبگون 
 جوهر تو زان عرض آميختند

  ج

)11: همان(  
  

زمين را برانگيختند و از از جنبش وي گرد پس از آني كه فلك آبگون به حركت درآمد،    
  .را ساختند عرض آن جوهر ذات تو

  

  :آب نماد هستي و وجود
 بيشتر از پيشتران وجود
 در كف اين ملك يساري نبود

  ج

 كاب نخوردند ز درياي وجود 
 دره اين خاك غباري نبود

  ج

)113 :همان(  
  

از درياي  اتيعني بيش از ايجاد عقول عشره، كه پيشينيان وجودند و آنگاه كه هنوز موجود   
نا وجود نا بود و غبار فقر و عغرا بسيار  كشور هستي ندبود فتهآب هستي نياجود واجب 

  .نداشت
  

  آب نماد گازري و رنگرزي
 گازري از رنگرزي دور نيست
 گازركاري صفت آب شد

  ج

 خورشيد و مسيحا يكيست يكلبه 
 مهتاب شد ي پيشهرنگرزي 

  

)73: همان(  
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 گازر عيساي رنگرز با خورشيدچنانكه زي مربوط به هم و هميشه باهم است گازري و رنگر   
از تابش خود  هاست رنگ به مناسبت بودنآسمان چهارم جاي دارد گازري خورشيد  ي خانهدر 

 .كردند ميرنگ  خواستند ميهم از معجزات اوست كه از يك خم آب كه  مسيحاو رنگرزي 
گازري و رنگرزي خصوصيت ماهتاب با آب است كه جزر و مد دريا دليل ديگر براي نزديكي 

و منسوب و گازري فواكه بدو باريدن باران بدو منسوب است ماه صباغ فلك است زيرا الوان 
  )11: همان( .وم استآب هم معل

  
  آب آب توبه

) ع(است كه آدم  اي توبهر به ظنا شود ميمربوط ) ع(اول در آفرينش آدم بيت به مقالت اين    
  .كندمي

 آب رساند اين گل پژمرده را
  

 زد به سرانديب سراپرده را 
  ج

)73:همان(   
  .يعني آدم زمين پژمرده را آب توبه داد

  
  آب شراب

سپس از تمثيل بديع  .بيان زيبايي دارد ،ي در مقالت ششم در اعتبار موجوداتمحكيم نظا   
سگ صبر پيشه كرد به كه چون صياد براي بازگشت  گيرد مي، صياد و روباه نتيجه ستان سگدا

  .يقين رسيد
 هركه يقينش به ارادت رسيد

  

 خاتم كارش به سعادت كشد 
  ج

)104 :همان(  
  

تركند، رند و دامان سجاده را به آب مينظامي معتقد است كساني كه از زهد خشك بگذ    
اي است از اين كه البته كنايه .شودكند و حلال ميبراي آنان رنگ و حكم عسل پيدا مي ميناب

  .اهل يقين خود بر حلال و حرام حاكمند
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 اهل يقين طايفه ديگرند
 چون سر سجاده بر آب افكنند

  ج

 ماهمه پاييم گر ايشان سرند 
 افكنند مينابرنگ عسل بر 

  

  )114: همان(
  .آب صفت بودن، نمادي از كثيرالنفع بودن است

 آب صفت باش سبكتر بران
  ج

 سبك هست به قيمت گرانكاب  
  

  )74:همان( 
  
شويد و ها را ميكه آب خواب دكردند و اعتقاد داشتنهاي بد را به آب روان بازگو ميخواب   

  .كندبي اثر مي
 

گيرينتيجه  
به نظر  .تره ادبيات فارسي رايج بوده استسهاي نمادين از ديرباز در گگيري واژهبه كار   

در ديوان همه شاعران هم به صورت نمادين و  – موجوداتمايه حيات  –واژه آب  رسد مي
      اعري كه از اين واژه و ديگرهم در معناي حقيقي خود به كار رفته است اما نخستين ش

هاي دل بهره برده ي ژرف عرفاني و حكمي و راز و رمزهاي مكاشفتهاي رمزي براي معانواژه
هايي سرار بارها از واژهو پر معناي مخزن الام حجم در مثنوي ك .است نظامي گنجوي است
معنايي  ها آناستفاده شده است، كه در بيشتر موارد از  ...، آبرو و چون آب، شراب، چشمه

شاعري براي بيان  ديد و هنررسد نظامي با وسعت شود به نظر مينمادين و مجازي دريافت مي
  .هاي آب بهره برده استه بهترين وجه از واژه آب و ويژگيمقاصد خود ب
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